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سوگ و حماسه در هم تنید
اربعیــن امســال، در ســال ۱۴۰۴ شمســی، 
حال و هوائــی متفاوت با تمام ســال های گذشــته 
دارد. سایه ســنگین جنگ اخیر ایران و اسرائیل و 
پیروزی هــای جبهه مقاومت، این راهپیمایی عظیم 
مذهبــی را به یک صحنــه نمایش قدرت فرهنگی 
و یک همایــش بین المللی برای آرمان های فراتر از 
زیارت تبدیل کرده است. دیگر صرفاً روایت سوگ و 
ماتم نیست؛ امسال مسیر نجف تا کربلا، بستر رویش 
حماسه ای است که در آن، هنرمندان و اهالی رسانه، 
راویان اصلی پیوند میان عاشــورای حسینی و نبرد 

امروز برای آزادی قدس شده اند.
از کربلا تا قدس؛ شاه بیت هنر مقاومت

شــاید بتوان گفت کلیدی تریــن مضمونی که 
امســال نبض تپنده تولیدات فرهنگی و هنری بود، 
ایجاد یک پل مســتحکم و معنادار میان »کربلا« و 
»قدس« است. هنرمندان در تمام رشته ها کوشیدند 
تا این پیــام را مخابره کنند که راهپیمایی اربعین، 
دیگر یک مناسک محدود نیست، بلکه گامی است 
نمادین در مســیر بزرگ تری که به آزادی فلسطین 
ختم می شود. این مفهوم، خود را در شعار نوشته ها بر 

در سال ۹۷۳ مسیحی، سید ابراهیم احمد الطرطوشی در رأس هیئتی 
قــرار دارد که از طرف خلیفه الحاکم الثانی حاکم قرطبه )کوردوبا( تعیین 
شده است. مقصد این هیئت دربار پادشاه معروف رومی به نام اتو در سرزمین 

ساکس )یک ایالت تاریخی در آلمان( است.
قیصر ســرزمین روم اتو اول که در جنگ لشفلد Lechfeld پیروز شد و 
پادشاهی غرب را تجدید کرده است و حالا در نهایت قدرت و احترام حکومت 
می کند. سفرای دانمارکی، مجارستانی، اســلواکی ، بوهمنی، فرستادگان 
یونانی ، بلغاری، لهســتانی و ایتالیائی در قصر قیصر در کویدلنبورگ صف 
کشــیده اند تا اینکه به بالاترین مقام حکومت مغرب زمین اتو اول تبریک 

بگویند. 
از ابتدای آپریل محل جدید دربار قیصر در مِرز بورگ قرار گرفت و در 

همین محل جدید سفیران خلیفه اسلامی نیز که در اسپانیا حکومت می کردند به سرکردگی ابراهیم ابن احمد طرطوشی وارد شدند 
تا به اولین قیصر مسیحیان تبریک بگویند. 

قیصــر اتو اول مهمانان مســلمان را با علاقه می پذیرد و قیصر هم پرارزش تریــن هدایایی را که تا آن زمان به عمرش دیده بود 
دریافت می کند. این ملاقات با مســلمانان ، آخرین کار رســمی بود که قیصر اتو اول انجام داد و چند روز بعد او هم با دادن هدایای 

متقابل ، وقتی با سفرای مسلمان خداحافظی کرد در ناحیه مِملبِن چشم از جهان می بندد.
این سیاستمداران مسلمان که با کشتی از دریا و رودخانه آمده بودند از راه زمینی به کشور خود بازگشتند. طرطوشی راه خود 
را چنین انتخاب کرد که از شهرهای زونست، پادبرن ، فولدا گذشت و به طرف ماینتس رفت. در ماینتس چیزی مشاهده کرد که او 
را خواه ناخواه به یاد کشــورش انداخت. به طوری که طرطوشــی شرح می دهد در این شهر در سرزمین فرنگ در کنار رودخانه ای که 
راین نامیده می شــود تاجری چند درهم از کشــورهای اسلامی به دست او می دهد و او با تعجب نوشته روی پول را که با خط کوفی 

بود می خواند: اسم آن که سکه به نامش ضرب شده و تاریخ ضرب سکه )۳۰۱ و ۳۰۲ هجری( .
شکی نیست سکه های طلائی که او در دست داشت از سمرقند بودند که در حدود شصت سال قبل ضرب شده بودند. طرطوشی 

می نویسد: »من حدس می زنم این ها سکه های نصر ابن احمد سامانی است.«
و چیز دیگری هم تعجب او را بر می انگیزد و می نویسد: »همچنین باعث تعجب است، که در آنجا ادویه جاتی هستند که فقط در 
کشــورهای شرق دور به دست می آیند، در حالی که ماینتس در دورترین سرزمین غرب قرار دارد مثلا، فلفل، زنجبیل، میخک، لیمو 

فلفلی، بلسان و خلنجان.«
 تعجب او مســلماً بیشــتر می شد اگر صورت جنس هایی را می دید که انباردار دیر کربی در نزدیکی زمه تقریباً در حوالی مرزی 
این کشور از شهر کمبرای که در فاصله هفتاد کیلومتری بود برای مطبخ خودش می خریده است. در این صورت بیست و شش قلم 
ادویه نوشته شده است. و حتی جای دیگری نوشته شده است که از تمام این ادویه هایی که نام برده شد و ادویه های دیگر هرکدام 
به مقدار ۵ کیلو و علاوه بر ادویه ها، گیاهان داروئی و چیزهای دود کردنی معطر همه در زیرزمین معبد ماینتس انباشــته می شــدند 
که همه این ها می بایســتی راه دوری را )از دورترین ســرزمین روز به دورترین سرزمین شب( پشت سر بگذارند تا به این جا برسند و 
مصرف این مواد چنان رایج و طبیعی شده بود که نه تنها کلیساهای بی شمار بدون این متاع کشورهای اسلامی زندگی شان محدود 

می شد بلکه حتی راهبان نیز از آنها نمی توانستند صرف نظر کنند.
 این مصرف ادویه ها متعلق به زمان مروینگر تقریباً سیصد سال قبل از طرطوشی می باشد. در این مدت سیصد سال خیلی چیزها 
تغییر کرده است، تغییرات این سیصد ساله بیش از تمام قرون قبل بوده است. سیراین سیصد سال بیشتر از مهاجرت طوایف ژرمن 
که از شمال آمدند و داخل امپراتوری روم شدند و بیشتر از انحطاط حکومت با عظمت جهانی رم چهره این دنیای کهنه روم را تغییر 

داد، چهره ای که بر اساس وحدت و سلامت شرایط سیاسی اطراف دریای مدیترانه حفظ شده بود.
نبرد یرموک نبردی است که در زمان خلافت عمر بن الخطاب در ماه اوت سال ۶۳۶ میلادی )۱۵ هجری قمری( بین مسلمین 
و امپراتوری روم شرقی )بیزانس( رخ داد و سپاهیان اسلام طی نبردی شش روزه در نزدیکی رودخانه یرموک در حوالی مرز امروزی 
سوریه و اردن قاطعانه بر لشکر امپراتوری بیزانس غلبه کردند. این چیرگی به سلطه روم در شامات برای همیشه پایان داد و سرآغازی 
برای آغاز پیروزی های بعدی و گســترش قلمرو اســلام در متصرفات روم شــرقی شد. دو سال پس از پیروزی در این نبرد مسلمین 

توانستند تا بیت المقدس پیشروی کرده و قبله اول مسلمین را هم به تصرف خویش درآورند.
پیروزی اسلام امپراتوری یک هزار ساله  این حدود را 
به دو نیمه تقسیم می کند یک نیمه شرق و دیگری غرب.

نیمه غرب از ترس خشم شرق، دیواری آهنین دور 
خود کشیده و قرن ها پس از ظهور اسلام در پشت آن 
خود را مخفی کرده است، در خود فرو رفته و به مبارزه 
منفی پرداخته است تا خودش را حفظ کند. این جهان 
نو اســلامی اســت که برای اولین بار قدرت شرق را در 
برابر قدرت غرب قــرار می دهد و همین انعکاس را بر 

خود بازگشت می دهد.
به عنوان مثال: »هیچ کس جرات نمی کند به سوریه 
و مصر مسافرت کند!« این تهدیدی است دروغین که 
از روم و قسطنطنیه، از سوی مسیحیان می آید. با این 
تبلیغات، اروپاییان درب های دروازه های اروپا را بر روی 
خود می بندند. در صورتی که حجاج مســیحی بدون 
مزاحمت می توانستند به زیارت بیت المقدس بروند. خلیفه  هارون الرشید حتی کلید شهر مقدس فلسطین را به وسیلۀ روحانی مسیحی 
اورشلیم ، که همچنان به او هم بدون مزاحمت اجازه داده شده بود به کارش ادامه دهد ، برای قیصر شارلمان که با همدیگر دوست 
بودند فرستاد و تولیت شهر مقدس را به او واگذار کرد. ولی نه تنها مسیحیان از این امکانات استفاده نکردند بلکه حتی خودشان به 
خرابکاری در شهر اورشلیم پرداختند تا بدین وسیله ترس آن عده از مسیحیان را سبب شوند که با وجود همه تبلیغات ضد اروپایی ، 

تصمیم به مسافرت و زیارت بیت المقدس دارند. ولی برای تجار مسلمان، درب های شرق پهناور با هند و چین باز است.
 شــرق واقعاً احتیاج به تجارت با غرب ندارد. از این جهت اســت که کشــتی های تجار مسلمان دیگر به کرانه های جنوب اروپا 
نمی آیند. حالا دیگر فقط دزدان دریایی هســتند که به این طرف ها می آیند. حالا دیگر بنادر خالی و مخروبه هســتند ، بنادری که 
زمانی در آن ها اجناس آسیایی جریان داشتند. انبارها خالی، زیرزمین صومعه کربی )یکی از مراکز مهم فرهنگی و مذهبی در قرون 
وسطی و در فرانسه( نیز خالی است، دیگر استاد آشپز، سوپ کلم بدون چاشنی به خورد مردم می دهد. هیچ جا دیگر فلفل نمی توان 
خریداری کرد. زنجبیل، شراب و حتی ابریشم دیگر پیدا نمی شود. دیگر چیزهایی که تا به  حال زندگی اروپایی را با صفاتر می کردند 
وجود ندارند. بله، حتی شــغل تجارت هم  دیگر در اروپا از بین رفته اســت. چون چیزی برای خرید و فروش وجود ندارد. کشاورزان 

اروپا فقط با همدیگر گاو و غلات مبادله می کنند.
دیگر به ندرت در اروپا سکه نقره پرداخت می شود. دیگر سکه طلا دست به دست نمی گردد. زندگی دچار فقر شده است حتی 
خود کلیســا هم باید از چیزهای ضروری صرف نظر کند. عود ، کندر ، شــراب و روغن برای پیه سوز، دیگر جزو اجناس نایابند. راهب 

بزرگ محتاج هدیه های کوچک دوستانشان از روم است که گاهی کمی کندر یا مقداری دارچین یا... به آن ها بدهد.
یا شاید یک کلیمی برای فروش در یکی از شهرهای مرکزی مسیحی بیاید و چیزی برای فروش با خود بیاورد چون فقط کلیمی ها 
رابط بین جهان شرقی اسلامی و غربی مسیحی بودند، اعم از تاجر مستقل یا فرستادگانی سیاسی که بر حسب دستور کارل بزرگ 

به کشورهای اسلامی رفت و آمد داشتند.
 ابن خردادبه در کتاب المســالک و الممالک می گوید: »در کدام نقطه روی زمین کلیمی ها هم کیشــان خود را پیدا نمی کنند و 
کمک شان نمی کنند؟ با آن ها به زبان های فارسی، رومی، عربی ، فرانکی ، اسپانیائی و اسلاوی صحبت می کنند کلیمی ها از غرب تا شرق 
و از شرق به غرب از راه های آبی و زمینی از اسپانیا و سبته )مراکش ( تا مصر مسافرت می کنند. اجناسی که این ها معامله می کنند، 
از مغرب زمین غلامان، کنیزان، پسربچه و از بیزانس ابریشم، پوست و شمشیر است. اینان در سرزمین فرانک در قسمت غربی دریای 
مدیترانه به کشــتی می نشــینند و به الفرما« می رانند... و در بازگشت، جوز هندی، عود و صبر زرد، کافور، دارچین و چیزهای دیگر 

شرقی بار می زنند. اما هیچ آدم معمولی قادر نیست قیمت فوق العاده بازار سیاه را برای این اجناس بپردازد.
از این جهت طرطوشی حق دارد متعجب شود وقتی در شهری اروپایی یعنی ماینتس ، ادویۀ آسیایی می یابد.

 آن زمان هم کشــورهای مســیحی عملا تحت نفوذ عمیق تجارت عظیم شرق قرار داشــتند که از دریای مازندران و رودخانه 
ولگا )روسیه( می گذشتند و به طرف شمال راه می یافت و به سراسر کرانه ها و جزایر دریای شمال شرقی آلمان می رسید. از سرزمین های 
شمال حدود هزاران، بلکه میلیون ها سکه های اسلامی متعلق به قرن های ۹ تا ۱۱ میلادی به دست آمده است که شاهد تأثیر تمدن 

جهانگیر اسلامی و تجارت آنان که از کوته بینی های مذهبی پاک بودند می باشد.
رابط تمدن و حامل این تجارت ژرمن های شــمالی به نام ویکینگر یا نرمان ها بودند که از نروژ، ایســلند ســوئد و دانمارک در 
مسافرت هایشان تا وسط آسیا پیش می رفتند. یکی از شهرهای مقتدری که این ها بنا کرده اند در سرزمین روسیه بوده که هنوز هم 

به نام یکی از رهبران آنان هرس یا روس نامیده می شود که این نام نیز از وطن اصلی این ها که در سوئد است گرفته شده.
این ها که تجار جنگی بودند محل های تجارتی نیز پایه گذاری می کردند مانند نوگورود وکیو. پارچه، نمد، محصولات زینتی نقره ای، 
صدف، سلاح و ادویه از سرزمین های اسلامی آورده و تا دورترین نقطه جزایر شمال انگلستان و توله عرضه می کردند در عوض از این 
حدود، کهربا، دندان نهنگ، سریشم )ماهی(، چوب صنوبر ، پوست درخت قان، قوش زنده ) پرنده شکاری( برای تربیت جهت شکار و 
کلاه از پوست روباه سیاه برای مسلمانان می بردند. از زمانی که قیصر اتو اول طوایف مجار را که به مرکز اروپا حملات زیاد می کردند 
به کلی ســرکوب کرد تجارت اســلامی که به وسیله همان نرمان های روسی بین مسلمانان و شمال اروپا به شدت جریان داشت به 

شهر هایی هم که در مرکز اروپا قرار داشتند راه یافت، چون راه های اصلی تجارت شرق به پراگ منتهی می شد.
 همان طور که ابراهیم بن یعقوب کلیمی، که از کشورهای اسلاوی )مجارستان، چکسلواکی، رومانی و...( گذشته و به دربار پادشاه 
ساکس به نام هوتو در مرزبورگ می رسد، همان موقع هم فرستاده الحاکم دوم یعنی طرطوشی برای ملاقات شاه به آنجا رفته بود در 
آن زمان می گوید: »آنجا یعنی شهر پراگ، روس ها و اسلاوها از شهر کراکاو با اجناس خود می آیند و مسلمانان از کشورهای ترک ها 
و کلیمی ها نیز با اجناس خود به سراغ اینان می آیند و با پول رایج آن زمان از این ها برده، قلع و انواع پوست ها خریداری می کنند.«
و این سکه ها شاید خود روس ها و یا اهالی پراگ این ادویه ها را که در مقابل اجناس خود با مسلمانان مبادله کرده به ماینتس 
آورده بودند، و آن سکه ها را به جای گذاشته بود که حالا در سال ۹۷۳ میلادی به طرطوشی در کشوری غریب سلام از وطنش برسانند 

کسی از داستان سکه ها در آن لحظه چیزی نمی داند.

سلام بر کمرِ خموده  هلال محرم؛ بر مرثیه علم و 
شمشیر! بر آن دم که رجزخوانیِ دخت حیدر، چونان 
صاعقه بر سر ماترکِ بنی امیه فرود آمد و کاخ شام را به 

کوخِ ویران بدل کرد.
سلام بر بلندای نیزه؛ بر گوشواره  شکسته و پیراهنِ 
به غارت رفته... و سلام بر صیحه  ریحانۀ النبي که گیسوی 

پریشان از غمش، عرش خداوندی را به لرزه درآورد.
پس ابَدََالآبدِین باد؛ نفرین خدا بر بوزینگان اموی 

که بر منبر الهی احمد تکیه زدند.
تنها

ریشه های جبن و دورنگی در زمین سردِ کوفه پای 
کشیده اند. غیرت در رگ های عراقِ عرب دَلمَه بسته و 
مردنمایانِ بی آبرو در پستو ها خزیده اند. وای از پشت بام 

دارالعماره و نفرین بر حرامزاده  مسکونِ آن!
 نامه های عجزِ کوفی جماعت را بسوزانید که قلب 

تنهای ابن عقیل را به درد آورد از بی وفایی...
و مسلم زبان می گشاید: باید می دانستم که شما 
را فرقی نیست با اســلافتان که عمویم را در محراب 

مسجد، فرق شکافتید.
نوباوه  حسنی

سیزده بار عالم گرد تو طواف می کند. سیزده هزار 
مَلکَ، مسجودِ هیبتِ حَسَنی توست. و سیزده هزار تکبیر 
بر تو که خون حیدرِ لشکرشکن در رگ داری و شورش 

می کنی بر سپاه نیرنگ و ستم.
ای سبزپوشِ پاک سیرت! ای معنای نگاهت، احلی 
من العسل؛ شمشــیر بکش و یورش ببر که حجله ی 

دامادی در بهشت تو را منتظر است.
سه ساله

اینک تمام دیوارهای شهر، هم نوا با تو می گریند. 
کاخ ها به حــال ویرانه ای که در آن غــروب کرده ای 

رشک می برند.
آه ای دردانه  حسین! ای ریحانه  بی تاب! آرام تر نجوا 

کن در گوش آن خورشیدِ ساکن در تشت!
عمه قامت بسته به نافله  شب. خورشید را به سینه 
بچســبان و او را بخوان. در پسِ شعله های گرمابخش 
آن بــه خواب بــرو که مادرت زهرا پشــت پلک های 

بسته  توست.
علی در علی

وا عجبا!
آیا چشم ها درست می بینند؟!

به راستی این جوانِ بلندبالای ماه چهره احمد است 
که از پسِ زمان برون آمده؟ کیســت این شیر دژم که 
پنجه می کشد و گردبادِ نعره اش، لشکری را حریف است؟

هَل مِن مَبارزِ می خواند و سرها را چنان خوشه های 
خشکیده بر زمین می اندازد.

آه  ای شــبه پیمبر! شــاید حرامزادگان در تیزی 
نگاهت، علی می بینند که بــه تلافیِ احزاب و خیبر، 

کهکشان تنت را پاره پاره می کنند.
بی برادر

حادثه در شُــرُف اســت. پاره های مَشــک، زبان 
ۀً قَتَلتَکُم می خوانند و آبرو از  گشــوده اند؛ وَ لعََنَ اللهُ امَّ

کف می دهند.
حســین در تردید اســت. به کدام سو باید برود؟ 
خبر دست های بریده عباس را چگونه به زینب بدهد 
و کودکان تشــنه را چگونه آرام کند؟ آیا کسی را این 

توان هست که ستون های خیمه علمدار را بخواباند؟

شرم در شاهرگ فرات جاری و شانه های آسمان 
فرو افتاده اســت. مادری با چادر خاکی هبوط کرده و 

دست ها را به ودیعت برمی دارد.
خورشید کوچک

نیشخند می زنند و چونان گله  کفتار، زوزه می کشند. 
چشم هایشان سیاه چال و قلب هایشان، مردابِ متعفن 

است.
حسین، خورشــید کوچکش را در میدان بر فراز 

کرده است.
بنگرید  ای ملکوتیان! حنجــره  نوزاد چنان ترنجِ 

نیشترخورده و آسمان، مشتاق و تشنه!
ای عجب! این ابراهیم است که در میدان، مشت از 

خون اسماعیلش پر می کند و به عالم می پاشد.
گریه کن!

خون گریه کن  ای چرخ گــردون!  ای از کفِ داده  
مضطر!  ای خســران زده و  ای بی نام و فروغ! زین پس 
خون حسین، داغی است بر پیشانی ات. روشنی روزها 

را باور مکن که زین پس در ظلماتِ غم غوطه وری.
خنجر کژاندیشــان، حالا جای بوســه  پیغمبر را 
پاره پــاره کرده. این که بر خــاک فتاده، حبیبِ احمد 
است. خون خداست که در گودال، موج می فشاندَ. کاش 
قلب عالم از تپش بازایستد. کاش زمین از هم بپاشد. 

ای مقتولِ مظلوم!  ای حسین!
حضرت دلدار

شاخه های جنبان سدرة المنتهی از رفیعِ عرش، سر 
فرود آورده اند؛ سرک می کشند درون گودال قتلگاه و 
پی قنداقه  خونینی چشم می گردانند. شارع بین الحرمین 
را فرشــتگان سوخته بال با ســتاره های سرخ داغدار، 

خوشه چینی کرده اند.
اربعین است. هنوز از مغرب بوی خون می آید. مردم 

سیر فرهنگ و هنر اسلامی در اروپا

داستان ابراهیم طرطوشی 
سفیر اسلامی در اروپا

فائزه ریاحیبخش سوم

اربعین ۱۴۰۴؛ طنین مقاومت در مسیر کربلا پس از جنگ هنـر و رسانـه ایـران 
چگونه حماسه حسینی را به نبـرد اخـیر پیوند زدند؟

کوله پشتی زائران، طرح پوسترها و محتوای سرودهای 
کنار جاده به وضوح نشان داد.

روایت جاری شهادت؛ از نینوا تا نبرد اخیر
هنر اربعین امســال، »شهادت« را از قاب تاریخ 
عاشــورا خارج کرد و آن را چون رودی خروشان در 
بســتر زمان به تصویر کشید. در گالری های عکس، 
پرده خوانی ها و نماهنگ ها، تصاویر شهدای کربلا در 
کنار چهره شــهدای مدافع حرم و قهرمانان جنگ 
اخیر نشست. هنرمندان با این همنشینی، این پیام 
را به مخاطب خود القا کردند که شهادت یک جریان 
اســت؛ جریانی سرخ که از نینوا آغاز شده و تا امروز 

در رگ های مدافعان حق جاری است.
ایستادگی در قاب هنر؛ 

بازتعریف زیبایی شناختی مقاومت
یکی از برجســته ترین اقدامات اهالی فرهنگ، 
بازتعریــف »مقاومت« نه به عنوان یک مفهوم صرفاً 

نظامی، بلکه به مثابه یک کنش زیبایی شناختی و یک 
فضیلت انسانی بود. صبر خانواده های شهدا، امید در 
چشمان رزمندگان زائر، و ایثار موکب داران، همگی 
به سوژه هایی برای خلق آثار هنری تبدیل شدند. هنر 
امسال نشان داد که مقاومت، در زیباترین شکل خود، 
در اراده و ایمان انسان هایی تجلی می یابد که با وجود 

تمام سختی ها، مسیر حق را پی می گیرند.
بوم ها و پوسترها، راویان تقابل تاریخی

هنرهای تجسمی شــاید پرچمدار این حرکت 
فرهنگی بودند. گالری های تهران، مشهد و اصفهان 
و حتــی موکب های فرهنگی در عراق، به تســخیر 
نمایشگاه های عکســی درآمدند که روایتی بصری 
از تقابل تاریخی حق و باطل ارائه می دادند. در یک 
قاب، دست های پینه بسته یک زائر سالمند و در قاب 
دیگر، تصویری از مقاومت جوانان فلسطینی به چشم 
می خورد. طراحان گرافیک نیز با خلق پوسترهایی 

که در آن نمادهای عاشــورایی چون »عَلمَ« با نماد 
مقاومت امروز یعنی »چفیه« در هم آمیخته بود، این 
پیوند را در سطح شهرها و فضای مجازی فریاد زدند.
لنز دوربین ها در جست وجوی روایت های نو

چندین گروه مستندســاز، امسال با رویکردی 
متفاوت به دل جمعیت زدند. دوربین های آنها دیگر 
به دنبال ثبت تصاویر کلی از جمعیت میلیونی نبود؛ 
بلکه در جســت وجوی خرده روایت ها و داستان های 
انسانی بودند. گفت وگوی تکان دهنده با رزمنده ای 
کــه از خط مقدم نبرد خود را برای زیارت به کربلا 
رسانده بود یا ثبت اشک های مادری که عکس فرزند 
شهیدش در جنگ اخیر را رو به گنبد امام حسین )ع( 
گرفته بود، به تاثیرگذارترین سکانس های مستندهای 

اربعین امسال تبدیل شد.
نوحه هایی که رجزخوانی مقاومت شدند

حنجره مداحان و ذوق شاعران اهل بیت، امسال 

به ســلاحی فرهنگی بدل شــد. نوحه ها و مرثیه ها 
رنگ و بویی حماســی تر به خود گرفتند و با اشــاره 
مســتقیم به تحولات منطقه، عزاداری حسینی را 
به یــک رجزخوانی علیه دشــمنان تبدیل کردند. 
نماهنگ هایــی که با ترکیب این نوحه های جدید و 
تصاویر هوائی از راهپیمایی اربعین ســاخته شدند، 
میلیون ها بار در شبکه های اجتماعی دیده شدند و 

مرزهای جغرافیایی را درنوردیدند.
تعزیه در غبار معرکه؛ 

هنر نمایش در خط مقدم فرهنگی
حتــی هنر ســنتی تعزیه نیــز از این تحولات 
بی نصیب نماند. گروه های نمایشــی در موکب های 
بزرگ مسیر، با اجرای تعزیه و نمایش های خیابانی، به 
روزآمدی این هنر پرداختند. در نسخه تعزیه امسال، 
»شمر« دیگر تنها یک شخصیت تاریخی نبود، بلکه 
نمادی از ظلم معاصر بود و یاران امام حســین )ع( 

در کلام خود، به ایســتادگی رزمندگان امروز ادای 
احترام می کردند. این اجراها ارتباطی بی واســطه و 
عمیق با مخاطبی برقرار کرد که خود طعم تقابل با 

ظلم را چشیده بود.
واژه ها در سنگر شعر و داستان

اهالی قلم نیز در این میدان فرهنگی حضوری 
پررنگ داشتند. شب های شــعر »روایت مقاومت« 
با حضور شــاعرانی از ایران، عــراق، لبنان و یمن، 
به محفلی برای تبادل فرهنگی و ســرودن از آرمان 
مشترک تبدیل شد. همزمان، فراخوان های جمع آوری 
داســتان های کوتاه از تجربه زیسته مردم در جنگ 
و ســفر اربعین، به شــکل گیری یک گنجینه ادبی 

ارزشمند از این برهه تاریخی منجر شد.
رسانه ها و شبکه های اجتماعی؛

 نبض تپنده اربعین مقاومت
در این میان، نقش اهالی رسانه و فعالان فرهنگی 
در فضای مجازی انکارناپذیر بود. پویش های هشتگی 
چون #اربعین_مســیر_قدس به سرعت به ترند اول 
منطقه تبدیل شدند و یک جبهه رسانه ای یکپارچه 
را برای انعکاس پیام اربعین امســال شــکل دادند. 
تولیدات رســانه ای از پادکست های روایی گرفته تا 

پوشش زنده تحلیلی در شبکه های تلویزیونی، همگی 
بر یک نقطه متمرکز بودند: اربعین ۱۴۰۴ یک زیارت 

معمولی نیست.
اربعین، فراتر از یک زیارت؛ 

تولد یک دیپلماسی فرهنگی نوین
در نهایــت، اربعین ســال ۱۴۰۴ را می توان به 
عنوان نقطه تولد یک دیپلماســی فرهنگی نوین در 
محور مقاومت ثبت کرد. این رویداد نشــان داد که 
چگونه یک مناسک مذهبی ریشه دار می تواند در یک 
بزنگاه تاریخی، به بستری برای قدرتمندترین بیان 
فرهنگی، هنری و رســانه ای یک ملت تبدیل شود. 
هنر و رسانه در اربعین امسال، نه در حاشیه، که در 
متن واقعه ایستادند و ثابت کردند که مسیر آزادی، 
از دل فرهنگ و باورهای عمیق یک ملت می گذرد؛ 
مســیری که از کربلا آغاز شــده و چشم به فردای 

پیروزی در قدس دارد.

از هلال خمیده محرم تا اربعین عشق

ای داغ تا ابد بیدار! 
فاطمه فروغی فرد

چونان نقاط ســیاه کوچک، بی وقفه جاری می شوند و 
میان دو خورشید، موج طواف می اندازند.

گوش ها خراشیده می شــود. از جانب تلََّ خواهر، 
ســوزش آه در مدار زمان می پیچد. اسرافیل در صور 

می دمد.
نوح کشــتیبان از بلندترین قله  تاریخ تو را سلام 
می گویــد. ابراهیم نبی چکامه  ادب گشــوده و غرق 
منقبت خوانی اســت. ســفید و ســرخ، زرد و سیاه... 

نمی شناسمشان!
شاید فاصله  هرکدام با تو چنان مسافتِ یک جهان 
باشد با جهان دگر؛ اما همگی گرد مرکزیت تو، مجموعه 

ساخته اند. بار دیگر خیره می شوم.
صدای شیهه  دلدل به گوش می رسد. بوی ریاحینِ 
جنت شــکوفه می زند. حضرت پدر پا از رکاب بیرون 
می کشد و راهی روضه منوره می شود. چنگ می اندازم 
و گوشه چادر را روی صورت تب دارم می کشم. دست 
بر سینه  تنگ می گیرم. چشم می دوزم به قابِ جاندارِ 

کنجِ دیوار.
کاروان، پای سفر می گیرد. من... جامانده ام!

اربعین عشق
وا عجبا!

این چه آتش بود کز چنگال ســیاه زمان بر پیکر 
قدســی تو فرود آمد و خاکستر کرد هر آنچه فطرتِ 
مردانگی در گوش ساکنان زمین به ودیعت نهاده بود؟!

کجاســت آن رســول رحیم که برکــتِ عظیمِ 
خداوندگارِ عطا را بر سینه می فشرد و بر گوشه گوشه  
تن پاکش بوسه می زد؟!؛ همان تنی که ملعون ترین خلق 
خدا بر سینه اش خیمه  بی صفتی به پا کرد و شریان های 
آن گلوی ســیماب گون که بوسه گاه زینب)س( بود را 

از هم درید.
اگر جبریل امین در شــب معراج، پا از حد فراتر 
ننهاد و حریم الهی را لمس نکرد تا شــررهای غضب 
حق، به طاعت بی شرطش دامن نزند، اینک بوی بال های 
سوخته اش از داغ خصم نوع بشر، آتش به جان ملکوتیان 

عرش اعلی زده است.
ای حسین)ع(!  ای آن که چرخش روزگار در گرو 
انفاس الهی توست! چهل روز و چهل شب که هیچ، گر 
در تمامِ طولِ حیاتِ کائنات سیر کنند، نام تو را از ازل 

بر تارک تاریخ نتوانند به دیده  انکار گیرند.
ارَبعَینَ یوَماً! سروده بخوانید  ای اهل امت! عباس 

علمدار، طعمه  گرگ صفتان عالم شد.
گلبرگ های پیکر اکبر)ع( را از گوشه گوشه  خاک 
نینوا خوشه چینی کنید که نیمه  دیگر احمد)ص(، 
شــرم را در اســتخوان های زمین رویانیــد و آن را 

پوسیده کرد.
قنداقه  اصغر)ع( را بگشایید تا دست های کوچکش 
را بر دامان مادرش فاطمه)س( نهََد و لختی آرام گیرد.
حجله  قاســم را از جا بردارید که دست خدا برای 
او در بهشت حجله گسترانده. رقیه)س( را از بی پدری، 

جان در بدن باقی نماند.
سجاد)ع( را نظاره کنید که از بی رمقی، روی دوش 

اشتر خجل تاریخ صورت نهاد.
و زینــب)س(! خطبه بخوان  ای آن که علی)ع( و 
علویت در رگ های تنت به جوشش افتاده و می سوزی 
و می سوزانی هر آنچه انسان نمایان بر برادرت جسارت 

می کنند.
این چه روز سیاه است بر تقدیر شرمگین روزگار 
که خنّاســان را از ابلیســی ترین صفــات، جرعه  جزا 
می نوشانند؟! این چه مصیبت بود بر شور بختی بشریت؟

ای داغ تا ابد بیدار!  ای حسین!

خیلی وقت بود که می خواستم به عیادت دوستم بروم. ساعت دو بعدازظهر بود که دست دخترم را گرفتم 
و سوار اتوبوس شدیم. مسیر طولانی بود تا اینکه به نزدیکی فرودگاه، جایی که خانه دوستم بود، رسیدیم.

در را زدم. دختر کوچکش در را باز کرد و وارد شدم. بعد از سلام و احوالپرسی، دخترها به حیاط رفتند 
تا بازی کنند. من و دوستم گرم صحبت شدیم که ناگهان صدای جیغ بچه ها از حیاط آمد: »مامان! نور تو 
آسمونه!« با عجله خودم را به بیرون رساندم. نورهای زیادی به آسمان پرتاب می شدند که لحظه ای بعد، 
صدای انفجار مهیبی آمد و دود غلیظی به هوا برخاست. نفسم بند آمده بود. بچه ها وحشت زده به آغوشم 

پریدند و جیغ کشیدند. دختر هشت ساله ام از ترس می لرزید. سریعاً به داخل خانه برگشتیم.
چند دقیقه بعد، با دوستم خداحافظی کردم و بیرون آمدیم. خیابان کمی شلوغ تر شده بود. هرچه با 
اسنپ درخواست دادم، هیچ راننده ای قبول نکرد. مجبور شدم تا سر خیابان بروم تا ماشین دربستی پیدا 
کنم. هیچ ماشینی نمی ایستاد؛ انگار همه عجله داشتند که از آن محیط دور شوند. بارها دست بلند کردم 

تا اینکه یک پیکان جلوی پایم توقف کرد. راننده پرسید: »کجا؟«
»حرم.«

پیرمرد با مهربانی گفت: »بیا دخترم، می رسونمت.«
سوار شدیم. رنگ صورت دخترم پریده بود و هنوز می لرزید. پیرمرد رو به دخترم کرد و با صدایی آرام 
و مطمئن گفت: »نترس دخترم. ما ملت ایران هشــت ســال، تو بدتر از این وضعیت دوام آوردیم. الان که 

امنیت داریم و این همه امکانات هست، اصلًا نترس.«
لبخند کمرنگ دخترم، دلم را قرص کرد. به ایران قوی و مردم وفادارش، به ایران.

معصومه شیرازی

عیــادت...

نمی دانم شروع ماجرا از کجا بود. تا به خود آمدم دیدم سالیان درازی است حوالی محرم که می شود، با 
دلی پرامُید می گویم امسال دیگر زائر کربلایم، اصلًا نوبتی هم که باشد، نوبت من است.  

امــا چــه محرم ها که پاورچین پاورچین می آمد و می رفت. و من حیران و ســرگردان چشــم امید به 
اربعینش می دوختم. 

می شنوی؟ صدای پای اربعین است که هروله کنان نزدیک می شود.
من با نزدیک شدنش دلهره می گیرم. به دست و پای زمان می افتم که کمی بایست. لااقل کمی آهسته تر، 

امانی بده تا خود را به قافله برسانم. اما بی رحمانه می گذرد. 
چقدر باورش ســخت است؛ اینکه سهم من از روز اربعین نشستن در کنج تنهایی و دیدن پخش زنده 

کربلا باشد. فکر تماشاچی بودن حال و روزم را ابری و گاه بارانی می کند. 
باشد حسین جان، اربعین بماند برای دیگران... 

اما زبان این قلب تپنده را تو بهتر می دانی. جوابش با خودت. »درون حرمت جا نیست؟ یا جایی برای 
بدَان نیست؟«

محدثه مزاری

صدای پـای اربعین

زنگ ساعتی که دیشب کوک کرده بودم به صدا درآمد و من با خمیازه ای کوتاه از خواب بیدار شدم. حس کردم 
که بدنم سست و کرخت است و در ضمن کمی هم تب دارم ، به اداره زنگ زدم و گفتم به علت مریضی نمی تونم بیام. 
سراغ داروهایی که ماه قبل از داروخانه تهیه کرده بودم رفتم و بعد از خوردن قرص و شربت و این جور چیزا 
با خود گفتم بهتره ســری به اطاق مجسمه ســازی بزنم و کمی خودمو سرگرم کنم، چون اگه تا شب استراحت 

می کردم زنم غر می زد که پاشو خودتو به بچگی نزن و کمی در کارهای خانه کمکم کن! 
پاورچین پاورچین رفتم و در اطاق باصدای جر و جر و بوی رطوبتش حالمو بهتر کرد. رفتم سراغ مجسمه 
پدر که بعد از آسمونی شدنش همچنان نیمه کاره مونده بود. طرح اولیه تمام، فقط حالت چهره اش را باید تمام 
می کردم! شروع کردم از چین پیشانیش، ابروان پرپشت و چشمان معنادارش که همیشه نگران فرزندانش بود، 
بینی قلمی و لبخند شیرینش که هیچ گاه از صورتش محو نمی شد تا ما غم درونش را نبینیم. چند قدم عقب 

رفتم و ابهتش را ستودم. 
با خود گفتم: بخشــیدی مرا پدر؟ حلالم کن. هرچه بدی و یا خدای نکرده بی احترامی از من دیدی. انگار 
داشت با من حرف می زد با زبان بی زبانی. هر صبح قبل از اینکه برم سر کار به مجسمه پدرم سر می زدم و بعد 

سر کارم می رفتم. 
فریبا افشین فر

پـــــدر

محمد محمدی


